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گرايان در دورة جديدهاي قانون طبيعيِ تجربهمطالعة انتقادي نظريه  

  ∗محمد حسين طالبي

  چكيده

يكي از مشهورترين، قديميترين و كارآمدترين موضوعات » قانون طبيعي«آموزة 
هاي گوناگون علوم انساني، اين آموزه در شاخه. حكمت عملي در انديشة غربي است

خلاق، حقوق، علوم سياسي، علوم تربيتي، شناسي، ا همچون فلسفه، انسان
هاي برخلاف انديشمندان مسلمان، تاكنون نظريه. ، بازتاب دارد...شناسي و جامعه

در مشهورترين . اين آموزه ارائه شده است ةبسياري از سوي انديشمندان غرب دربار
ي تفسير قانون طبيعي عبارتست از فرمانهاي عقل عملي در مورد رفتارهاي بشر برا

گرايان دورة هدف اين پژوهش، مطالعة انتقادي انديشة تجربه. رسيدن به خوشبختي
جديد در مورد قانون طبيعي و بيان كاستيهاي اين تفكر بشيوة عقلي، با بكارگيري 

قرنهاي هفدهم و (گرايان دورة جديد خوانش تجربه. استدلالهاي فلسفي است
عقلي قانون طبيعي، خوانشي تجربي ، مثل هابز و لاك، از آموزة )هجدهم ميلادي

گرايان حاكم بر اساس اين خوانش، بدليل آنكه روح پوزيتيويسم بر افكار تجربه. است
آنان . بوده، بطور عام غيرمادي بودن نفس انساني براي آنها پذيرفتني نبوده است

 براي تبيين قانون طبيعي فقط به طبيعت انسان نگريسته و به هدفي فراتر از ارضاي
گرايان به مصالح  اين دسته از تجربه. اندانديشيده اميال طبيعي و مادي او نمي

اجتماعي بشر توجه نميكردند، درحاليكه قانون طبيعي هميشه فرمان عقل عملي 
براي تكامل و پيشرفت انسان در همة امور مادي و معنوي، شخصي و گروهي، 
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يعي، انسانها را فقط بسوي است اين رويكرد به قانون طب... فردي و اجتماعي و
لذتهاي مادي و فناپذير سوق داده و به هرآنچه مربوط به سعادت معنوي و دائمي 

اساس، حق حيات و آزادي   بر اين. اعتنا كرده استزندگي در جهان آخرت است، بي
گرايي دورة جديد تمدن غرب است، حيات كه از لوازم قانون طبيعي در مكتب تجربه

اين امر باعث ناديده گرفتن بخش بزرگي از جهان واقعيت، . استو آزادي مادي 
اين انديشه زمينة سلطة فراگير پوزيتيويسم بر همة . يعني امور متافيزيك، شده است

هاي زندگي بشر در قرن نوزدهم را فراهم آورده و سبب شد موضوعات علوم جنبه
بيعي، بمدت بيش از يكسره تجربي شوند و مباحثات عقلي، بويژه دربارة قانون ط

  . يك قرن، به محاق بروند
  . جديد ةگرايي، هابز، لاك، دورقانون طبيعي، تجربه :كليدواژگان

* * * 

  مقدمه

جديد تمدن غرب، نظم طبيعي  ةقانون طبيعي در دور ةآموز ةپيش از شروع بحث دربار
آموزه در آثار قرن فراز و فرود اين  24 ةيي بسيار كوتاه از پيشينبحث ميطلبد تاريخچه

  . جديد بيان شود ةدانشمندان غرب تا پيش از دور
از  يكين مفهوم يا. ان باستان دارديوناني يشه در آثار فلسفير» يعيقانون طب«مفهوم 

مند آن علاق ةم به بحث درباريان قديونانياست كه  يمين مفاهيتريادين و بنيمهمتر
لاد يش از مياز قرن ششم پ يعنيان باستان، يوناني ةشيدر اند» يعيقانون طب«. اند بوده
ن منبع يترياديوده و بنل بيبديو ب يشمول، ابدجهان ي، قانونيلاديح تا قرن دوم ميمس
لسوفان ين فينخست .شده استيم يبشر معرف يزندگ يارهاين معيدانستن بهتر يبرا

ن يا 1.باشد ءاياش يماد عتيدانستند كه مطابق طبيم يرا قانون» يعيقانون طب« يوناني
ل، يدل ينمبه. داشتندق يعم يتوجه يحاكم بر جهان ماد يكيزين فيلسوفان به قوانيف
  .بود عتيجهان طب ةدهند ليعنصر تشك ةق درباريتحق آنها ةاز مباحث مورد علاق يكي

و  )Anaximander(يمندر آناكس، )Thales( تالسدر قرن ششم پيش از ميلاد مسيح، 
پردازانه  ، بجاي پرداختن به بحثهاي خيالپيشينيانبرخلاف  ،)Anaximanes( آناكسيمنس

گذار  پايهآنها در واقع، . بحث عقلي را در برخورد با مسائل مهم جهان برگزيدند ةي، شيوي افسانه
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شناسانه  هستي ةمكتبي فلسفي بودند كه بكمك آن، درصدد پاسخگويي به بنياديترين مسئل
جهان  ةدهند پرسش اساسي در آن زمان اين بود كه عنصر تشكيل. آمدند زمان خود بر

در��رۀ هايي با نام  سقراطي، نوشته اينرو، در ميان آثار فيلسوفان پيش چيست؟ از طبيعت

��	
� )On Nature Peri Physeos (اول تفكر فلسفي  ةنامدارترين حكيمان دور .يافت ميشود
 ،)Phythagoras( ، فيثاغورس، آناكسيمنس، آناكسيمندرتالس: عبارت بودند از باستان يونان

 زنون  ،)Parmenideus( پارمنيدس ،)Heraclitus( هراكليتوس  ،)Xenophon( گزنفون
)Zeno(، امپدوكلس )Empedocles( و آناكساگوراس )Anaxagoras(.  

تفسير نظم هستي از راه كشف  برايبا آنكه فيلسوفان يوناني اولين انديشمنداني بودند كه 
فيلسوفان اوليه  ةدر آثار هم» قانون طبيعي« ة، گامهاي اوليه را برداشتند، واژموجودات طبيعت
» عدالت«كه بمفهوم ] يوناني[» dike« ةدر مقابل، آنها از كلم. باستان بكار نرفته است يونان

است  يلسوفين فياول توسي، هراكليسقراط شيلسوفان پيان فيدر م .نزديك بود، استفاده ميكردند
معتقد بود، در  يدر نظام جهان ر موجوداتيياو كه به تغ. را بكار برده است يعيقانون طب ةواژ كه

را ثابت  يهست ير دائمييقانون تغ يگر، ويان ديبب .نداشت يدير تردييتغ نيثبات و تداوم ا
ن قانون ثابت حاكم بر جهان، كه به يبار، بر ا ن ياول يرا برا» يعيقانون طب« ةميدانست و واژ
ل، ين دلميبه ).Rommen, 1947: p. 6( بود، اطلاق كرد ين بشريقوان ةاعتبار هم اعتقاد او منشأ

 ).Crowe, 1977: p. 4(ميدانند » يعيقانون طب«انگذار بحث از يرا بنتوس يهراكل، لسوفانِ حقوقيف
باشد  يربان يبر قانون يمبتن بايد ساخته دست بشر،ن يقوان ةهم معتقد بود توسيهراكل

)Rommen, 1947: p. 6; Guthrie, 1962: p. 427 .(است كه  يهمان قانون ازل يقانون ربان
همه «: توس ميگفتيهراكل. مطرح كرد تيحيبار در مس ن ياول يس آن را برايقد نيبعدها آگوست

منبع «از او مقصود  ).Kahn, 1979: p. CXIV( »ميشوند هيتغذ قانون خدا ةليبوس ين بشريقوان
 »لوگوس«بسيار نزديك به برداشت او از مفهوم » قوانين بشري ةرباني مشترك براي هم

)Logos(، د بود كه زيربناي وحدت جهان دانسته ميش يعني عقل)Kirk, Raven & Schofield, 

1957: pp. 186−188(.  بود محتواي احكام عقل ،هراكليتوس ةبعقيد ، قانون طبيعيحقيقتدر.  
مپدوكلسا )Empedocles( قانون طبيعي«مفهوم  ةاز منظر علوم فيزيكي، به تحقيق دربار «

 همهآن  ةني سخن بميان آورد كه گستراز قانواو  ).Sinnige, 1968: p. 181(همت گماشت 
وي، چنين  ةبعقيد). Wilbur & Harold, 1979: p. 164; Fragment, 135(گرفت فرامي را جهان


� نامهدر نمايش )Sophocles( سوفكلس. نام داشت» قانون طبيعي«قانوني �� �� )Antigone(، 
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. كه هم ازلي و هم برتر از قوانين موقت بشري بود ميدانسترا قانوني نانوشته  قانون طبيعي
ايجاد كرده است  آن را) خداي خدايان( زئوسكه  هقانوني رباني بود ،اين قانون غيرمكتوب

)Sophocles, 1998: p. 38; Fragment, 450 - 457.(  همچنين در اثر ديگري بنام سوفكلس
هم  اشاره ميكند كه» قانون طبيعي«به قوانيني بنام  )Oedipus Tyronnus( ا��ی��س �	�ا��س

فاني سرچشمه  دست خدايان است و از طبيعت ةو، ساختا به اعتقادغيرزمانمند بوده و هم 
بطور خلاصه، ميتوان قانون  ).Sophocles, 1902: p. 117; Fragment, 863−871(نميگيرد 

نانوشته،  يقانون: كرد تعريفر يز يهايژگيبا و يسقراطشيپ يونانيلسوفان يرا از نظر ف يعيطب
  ).رييتغ رقابل يغ(، و ثابت )رزمانمنديغ( ي، جهانشمول، ازلين بشريبرتر از قوان

و  شناسي، حقوق علوم هستي ة، از زاوي»عدالت«عنوان  ذيل قانون طبيعي ةپژوهش دربار
 ةرش بود كه ناگهان در نيمبسرعت در حال گست ه بود،آغاز شد در يونان باستان كه اخلاق

از مطالعه آثار . دوم قرن پنجم پيش از ميلاد، با چالشهاي فكري سوفيستها مواجه شد
 ةآنها در حوز ءآيد كه آرا ، بدست ميقانون طبيعي ةدربار دانشمندان سوفيست يونان باستان

 حقوق ةهاي علوم، ازجمله فلسف هاي آنها در ديگر حوزه عميق در نظريه يشناسي تأثير معرفت
 ، كه معرفت ثابت بشري را انكار ميكردند، منكر وجودگرگياسو  پروتاگوراس. داشته است
بعنوان  »يعيقانون طب« ةدر نظر پروتاگوراس، واژ. بودند م ثابت عقلبعنوان حك قانون طبيعي

به فهم  يبستگ »يعيقانون طب«و  »عدالت« ين معناييتع. محتواست يب يي ثابت، واژه يامر
  ).Romilly, 1992: p. 112(ن دو واژه دارد يهر جامعه از ا يعرف

 :Guthrie, 1971( »ندارد وجود يقت قابل شناختيچ حقيه« :بر اين باور بوداس يگرگ

p. 273; Romilly, 1992, p. 112; Waterfield, 2000, p. 223.( ييگرا پوچ شبه ةينظر 
 ياريعنوان معرا ب يعيقانون طب را انكار كرده، وجود يو بد يان خوبيز ميتمااس يگرگ
  .دانسته است كسره مردود يشناخت خوب و بد  يبرا

اليس  يپياسه. حال، برخي از دانشمندان سوفيست با قانون طبيعي موافق بودند با اين
)Hippias of Ellis( يدتأك انسانها حقوق تساوي بر بود، سقراطو معاصر  يستهاسوف نيكه از اول 
 يشتربرخلاف باو  .دانستافراد بشر مي يعتبودن طب يكسانرا  يتساو ينعلت اي و. كردمي

و ثابت، اعتقاد  يكل يازل ةنانوشت ينقوان يعني ،»طبيعي قانون«به  ي،ل بعدنس سوفيستهاي

يكي از  نيز )Antiphon( آنتيفنُ .)Rommen, 1947: p. 9; Guthrie, 1971: p. 285( داشت
 :Stone, 1988: p.44; Guthrie, 1971( بود ، طرفدار قانون طبيعي متفكران نسل دوم سوفيست
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p. 313(. قابل نقض نيست و اگر كسي درصدد نقض آن برآيد، نتايج  او، قانون طبيعي ةبعقيد

 آلسيداماس، آنتيفنبر  افزون  .)Waterfield, 2000: p. 259( باري براي او خواهد داشت خسارت
)Alcidamas(  بود ، نيز يكي از حاميان قانون طبيعيگرگياسشاگرد )Guthrie, 1971: p. 313.(   

هاي آنها بر  و تأثير آموزه...) رسطو وسقراط، افلاطون، ا( ظهور فيلسوفان يونان باستان
عنوان سنگ زيربناي ب ثابت عقل متفكران يوناني و بر كرسي نشاندن احكام ةانديش

معرفت بشري، موجب شد دانشمندان نسل دوم و نيز نسل متأخر سوفسطايي، قانون 
  .و يگانه معيار تشخيص خوب و بد بپذيرند عنوان حكم ثابت عقلرا ب طبيعي

 ، احكاماسيگرگو  پروتاگوراسژه يوش، بيمعاصر خو يهاستيبرخلاف سوفسقراط 
ار سنجش صحت و خطا و يمع يعقل نظر ةدانست و آنها را در حوزميرا معتبر  ثابت عقل

در  يمطلب سقراطهرچند از  .دادميقرار  ياز بد يك خوبي، ملاك تفكيعقل عمل ةدر حوز
بودن  يافتني ، دستيفت عقلمعر ةاو دربار يريگنقل نشده، اما موضع يعيباب قانون طب

، كه يعيد مفاد قانون طبييو شقاوت، نقش برجسته او را در تأ ان سعادتيز ميقت و تمايحق
لت و معرفت، يفضمورد  در سقراط ءآرا .دهدمياست، نشان  يثابت عقل عمل همان احكام

طرح  ،نيهمچن. د كنديتأك ت حكم عقليهمبتواند بر ا يباز كرد تا و افلاطون يراه را برا
خود را مطرح كرده و در  »يحكمت عمل« ةينظرارسطو  بعدهان مباحث سبب شد يا

  .كنند يطراح بار ديگررا  يعيقانون طب ةيروان آنها نظريان و پيت، رواقينها
 »عتيقانون طب«ا ي »يعيقانون طب« ةاز آثار خود، واژ دامچكيدر هو ارسطو  افلاطون

 ةدر مقابل، از كلم). Morrow, 1960: p. 565; Weinreb, 1987: p. 32( اندكار نبردهرا ب
منبع  2يعقل عمل ةن مرتبي، بالاترافلاطون ةديعقب. انداستفاده كرده »يعيطب عدالت«

 يح را براين صحيشناخت قوان ييم، توانايل، فقط قانونگذار حكين دليبه ا. قانون است
ح فقط قانون يكه اعتقاد داشتند قانون صح يدر مخالفت با كسان. ش دارديخو ةجامع

 عتيقانون را در طب ةشير افلاطوندر قانون ندارد،  يچ نقشيه عتيموضوعه است و طب
بر همين . كردمي يبشر معرف را روح عتيطب ةه به حركت درآورندياول يرويدانست و نمي

بشر هستند، در نگاه افلاطون، مانند خود  دات روحيكه از تول يي هيلن اوي، قواناساس

نجا، يدر ا. )Morrow, 1960: pp. 564−565(شوند مين شمرده يشه ديگر قواني، رعتيطب
در . شتر پروراندنديان آن را بيد كه بعدها رواقيآ يبدست م يعيقانون طب ةدربارافلاطون  يةنظر
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د بر ين در جهان محسوسات بايقوان ةميداند كه هم قانون برتر را قانون عقل افلاطونواقع، 
  .با آن قانون برتر داشته باشند يچ مخالفتيه دياساس آن وضع شوند و نبا

����سكتاب  يعنيمهم خود،  ة، در دو رسالارسطو��و  )Nicomachean Ethics( ا��ق �	
. ان كرده استيب عت انسانيطب ةشناسانه خود را دربار تيغا يةنظر )Politics( 	� �  ةرسال

 :Aristotle, 2002(است  ريدن به خيش، رسيدر انجام افعال خو ت انسانهايغا: ديميگو او

I. 1-1094a2-3; Idem, 1962: I. 1-1252a3.( است  يزي، آن چارسطونظر  ازت يداق غامص

 .Aristotle, 1970: II. 3−194b3; Idem, 1956: V(انجام ميشود  يآن عمل انگيزةكه به 

2−1013a(. چهارگانه  يان علتهايرا در م ييعلت غا او)ن ي، مهمتر)ييو غا ي، فاعلي، صوريماد
 سعادت يدر انجام افعال است، فاعل را در حركت بسو ت انساني، كه غارين خيا. علت ميدانست

 ةرا در هم انسان مشي  ، خطييكمال نها يعني، ييدر واقع، علت غا. ق ميكنديش، تشويخو
هر عمل  بر اين باور است كهارسطو . )Idem, 1962: I. 2−1252b32( م ميكنديش ترسيتهايفعال
 ين هدف، زندگيا. دارد كه در ذهن فاعلش وجود است يبه هدف يدنرس براي انسان يارياخت

ده يز نامين »سعادت«، كه يينها ن هدفين برتريدن به ايرس ).Jaffa, 1972: p. 67( خوب است
مفاد  امرن يا. )Guthrie, 1950: p. 153( استر يپذنامكا ير زندگيدر مس ميشود، با استخدام عقل

  .استفاده نكرده است »يعيقانون طب« ةاز واژ هيچگاه در نظر ارسطوست، هرچند او يعيطب قانون
بودن قانون سخن  يعيطب ةدربار يشتريبا صراحت ب )Rhetoric( �"��!در كتاب  ارسطو
ف يرعادلانه با مراجعه به دو نوع قانون تعريعادلانه و غ ياز نظر او، كارها. گفته است

است كه مردم آن را وضع  يقانون »قانون خاص« .قانون عام وقانون خاص : شوندمي
 ي، اصلعتيدر طب. باشد عتيبر طب ياست كه مبتن يي قانون نانوشته »قانون عام«ا ام. ميكنند
دارند،  يش از آن آگاهيمردم در نهاد خو ةدارد كه هم وجود يعدالتيو ب عدالت ةدربار يهمگان

   ).Aristotle, 1991: I. 1373b(گر نداشته باشند يكديبا  يچ ارتباطياگر ه يحت
 ،ان كردهين عام و خاص بيان قوانيدر عبارت بالا از تفاوت م ارسطو كه يفيبا تعر
در عبارت ياد شده و ا. است يعيقانون طب »قانون عام«شود كه مقصود او از ميمعلوم 
قانون «ن است كه به آن يمع ييكند كه قانون خاص همواره مربوط به جامعهميح يتصر

ا يكنند ميبطور مستقيم وضع  ا انسانهاين نوع قانون را يا. شودميز گفته ين »موضوعه
، ارسطواما قانون عام در نظر . است  خاص در هر جامعه يهاتسن وبر آداب و رسوم  يمبتن

 تمامرد و يگميرا دربر يجوامع بشر ةثابت نانوشته است، هم يعيكه همان قانون طب
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ز ييرعادلانه تميغرفتار نه را از از آن اطلاع دارند و بر اساس آن، رفتار عادلا هاانسان
  .رسندمي به سعادت هان قانون است كه انسانيت ايرعا سايةدر . دهندمي

مكتب  )Hellenistic age(ي مĤب يونانيانتشار فرهنگ  ةدر دور ين مكتب فكريرگذارتريتأث
و  افلاطون يها بر اساس آموزه ونان باستاني يفلسف ةدر حوز يرواق ةفلسف .ان بوديرواق يفلسف

رشد  مهم در يان نقشينرو، رواقيا از. گشود طبيعي قانون نظرية دربارة يدجد ييانداز چشم ارسطو
كردن  يزندگ يبمعنا عتيستن بر طبق طبيدر فرهنگ رواقيان، ز. ه داشتندين نظريا ةو توسع

از عقل  يبخش يبشر عقل زيرا ،)Arntz, 1965: p. 23( حاكم بر جهان است مطابق احكام عقل
را  عقل آنها .»ديكن يزندگ يبشر مطابق با عقل«ن بود كه يان ايشعار معروف رواق ؛است يربان
در . )Ibid( دنديمينام »يعيقانون طب«ن قانون را يجادكننده قانون برتر در جهان ميدانستند و ايا

 . است يحكم و قانون عقل يبمعنا يعياست و قانون طب ان همان عقلينزد رواق عتيطب نتيجه،

با مباحث  امابودند،  پيشرفته ياربس يگذارو قانون حقوق علم در باستان يانآنكه روم با
 با. بودند اطلاع كم يا اطلاع يب يفلسف يها از آموزهچراكه  ،نداشتند ييآشنا طبيعي قانون
 ازجمله يونانيان،علوم مختلف  از باستان يانروم مق 146 سال در يونان نظامي اشغال
  .شدند آگاه ،طبيعي قانون ةآموز ويژهبو  فلسفي تعاليم
بود كه مباحث مربوط به  باستان يوناندر  )Middle Stoicism( هميان رواقيان ةدور در
روم  حقوق ةو فلسف يافتروم انتقال  حقوق به يوناناز حكمت  طبيعي قانون يندكتر

 تأثيرگذاري). Rommen, 1947: p. 26; Foriers and Perelman, 1973: p. 16( بارورتر شد
 اين يرشو پذ يادگيريدر  روميان آميز موفقيت دستاورد ينكمتر يعيقانون طب يخيتار

 رومي دانانحقوق. در روم باستان بود يحقوق واقعيتيبه  آن يلو تبد يوناني فلسفي ةآموز
داشت، چهره  يفلسف يكرديرو زمانكه تا آن  يعيبودند كه به قانون طب كساني يناول

فرق گذاشته و حقوق  يعيو حقوق طب يعي، آنها بين قانون طبينهمچن. دبخشيدن يحقوق
  . معرفي كردند انساني رفتار يينتع يبرا يقانون الگويعنوان را ب يعيطب

 )Marcus Tullius Cicero( سيسرون توليوس ماركوس رومي، نامدار خطيب و فيلسوف
را در روم باستان در  طبيعي قانون ةنظري اولين و ترينمقبول مشهورترين،) مق43ـ106(

با آثار  او ).Bix, 1996: pp. 224; Fears, 2000: p. 20( مخاطبان قرار داد ةيشمعرض اند
روم و  نظام حقوق درشگرف  ييرتأث باستان يونان يانرواق يحقوق ةيشد نظر موجب دخو

 ةينظر ةدربار يسرونشرح س. بگذارد ياز خود بر جا يحيمس يحقوق ةيشاند درسپس 
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قرار  يربعد تحت تأث يهارا در قرن متفكرانشرح،  اين يراز ،مهم است ياربس يعيقانون طب
 يعيقانون طب مورد در پيشينيان هاي يافتهاز  يسرونس آثار راهتنها از  متأخر يانرواق. داد
  .)Watson, 1971: pp. 217−218( شدند آگاه

 ،او ةيدعقب. است يفطر يامر هار انساند طبيعي قانون كه بود باور اين بر يسرونس
نزد  طبيعت قانون .)Cicero, 1998: p. 105( يعتطب ست از كمالبشر عبارت كمال

  ).Ibid: p. 112( است خوب ينعدالت و قوان براي ميزان تنها يسرونس
آن كشور از  حقوق ينروم تا زمان تدو در طبيعي قانون يندكتر ةدربار پردازي يهنظر

 اعتقادبه . يافتادامه  يلاديدر قرن ششم م )Justinian( ينينور ژوستتسوي امپرا

و  هانسانا هم. )Justinian, 1975: p. 6(و ثابت است  يازل يقانون طبيعي قانون ژوستينين،
 ي، به امورهاانسان همانند يزن حيوانات. برندميبه ارث  طبيعت از را قانون ينا يواناتهم ح

 مثل توليد مخالف، جنس كنار در ستنيز يعنيمثل ازدواج،  د،نشومي ناشي شانيعتكه از طب

  ).Ibid: p. 4(هستند  مندو پرورش نوزادان علاق
 به مربوط قانون طبيعي در غرب ةهاي آموزدگرگونياز  يبخش بزرگ بدون شك

قانون  ةدربار فلسفي پژوهش .استو روم باستان مربوط  يونان ةپس از دور هايي دوره
 حامل تاكنون مسيحيت يناز زمان ظهور د مختلف يخيتار يها در غرب در دوره يعيطب

  .متفاوت بوده است هاي انديشه
بخش  اين در. بود يحيتو پرماجرا مقارن با غربت مس طولاني ةدور اين اول بخش

و  يارتباط سرّ برقراري با آنها وانيرو پ مسيحي عالمان ،كشيد طولكه حدود سه قرن 
. بعد برآمدند هاينسل به دين آن تعاليم انتقال و ءالقا يحيت،درصدد حفظ مس ،پنهان خود

شد و آثار  ينيز علن ديني تبليغات مسيحيت، ينبا رسمي شدن د يلادياز قرن چهارم م
روم باستان را  ةوير از غير يدجد يي رويه مسيحيت يماز تعال يرپذيريبا تأث يو علم يفكر
 در آن پذيرش و مسيحيت تعاليم بر يانرواق طبيعي قانون دكترين تأثير .ندگرفت يشدر پ

 بلكه نبود، يحيتدر مس اخلاقي عام مفاهيم تعريف و يينتع يبرا يي يلهفقط وس كليسا
و  كليسا با يحصح يي بشيوه ـ يم اجتماعدولت، قانون و نظا يعني ـمردم  پيوند يبرا ابزاري

 ميانه دوره در تنگاتنگ ارتباط اين ).Troeltsch, 1931: p. 144( بود يافتهاجتماع نجات 
  .يافت ادامه چهاردهم تا سدة چهارم ميلادي شروع شد و قرن از اين دوره .آمد بوجود

و  يلسوفف يرگذارترينتأثو  يناول) م430ـSt. Aurelius Augustine( )345(يس قد آگوستين
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 زمان يعني ـ يلاديم يزدهمنه قرن از اواخر قرن چهارم تا اواسط قرن س يط يحيمسالهيدان 
 يونان ةفدر فلس يشهر ينآگوست ةفلسف. بود ـ  )Thomas Aquinas(آكوئيناس  توماس ظهور
 از او ).Matthews, 1998: p. 541-542(داشت  يحيمس يدر وح يشهر يزمتأخر و ن باستان
 ليمتعا او). Chroust, 1944: p. 194( بود يانهقرون م ةدر دور طبيعي قانون مكتب قدم ثابت حاميان

 .)Fortin, 1978: p. 186( كرد يلتبد ينيد يبه مضمون ياسيس يرا از محتوا يوناني ـ رومي
 آگوستين. بود يانواقر طبيعي قانون يهمتأثر از نظر حدوديتا طبيعي قانونبه  ينآگوست رويكرد
بر مفهوم  ميانه دورة يحيتپس از خود در مس يِمتماد يقرنها يرا برا طبيعي قانون شالوده

از  پيروي يرآزاد در مس ةو اراد عقل بكارگيرياو  ريدر تفس يعيقانون طب. نمودبنا  »ازلي قانون«
 يبه افراد است كه در اجرا بشر همان فرمان عقل طبيعي قانون ديگر، يانبه ب. بود يقانون ازل
 .Augustine, 1982: p. 92, q( در جهان وضع كرده است، مشاركت كنند خدا كه ،يازلقانون 

به اجرا درآمده و حفظ ميشود  يزن يعيدر جهان، قانون طب يقانون ازل اجراي با  حقيقت،در  .)53.2
)Idem, 1887: p. 283; [xxii.27].( فرمان  ازلي قانون« ين،آگوست ديدگاهر د؟ يستچ ازلي قانون

 »كندمي يريرا در جهان حفظ كرده و از نقض آن جلوگ يعيكه نظم طب ستخدا ارادة يا يربان
)Ibid [xxii.73].( 

به اين دليل . ركود علمي شد  ةمرگ آگوستين در قرن ششم، اروپا وارد دور پس از
تنها تلاش علمي در آن چند . خوانندمي )Dark age( تاريك ةنويسان آن دوره را دور تاريخ
المعارف و مجموعه آثار علمي بر  ةهاي دائرظ بخشي از ميراث گذشتگان در كتابحف ،قرن

غرب  ةبر جامع ـ كه مشربي افلاطوني داشت ـتأثير افكار آگوستين  .بودمانده از آنها  جاي 
تا قرن سيزدهم ادامه يافت تا آنكه قديس توماس آكوئيناس نظام ارسطويي را در غرب 

 بر حقيقته كه هم نمودتعدادي از قواعد كلي و اصول زيربنايي را تدوين  او .احيا كرد
. بود )The principle of finality( يكي از آن قواعد اصل غايتمندي. مبتني بودند وجود

 انجامبراي رسيدن به يك غايت در ذات خود ي كارست كه هر محتواي اين اصل آن
معناي انجام دادن ب ،قانون طبيعي ةدر علم اخلاق و نيز در نظري غايتمندي اصل. دشومي

گذاري در نگاه آكوئيناس، هدفمند بوده و بنابرين، قانون .است و اجتناب از شر كار نيك
مردم  ةاست كه هممشترك كمالي  خير. مشترك است خير ـ او ةعقيدب  ـقانون  هدف

بشر  چيزي جز سعادت اين خير. دنبال آن هستندب در زندگي خود غايي عنوان هدفب
  ).Aquinas, 1966: p. 9−13 [IaIIæ. q.90.2](نيست 
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 معتقد او .است ازلي قانون در با شعور مخلوق مشاركت ،يناسدر نظر آكوئ قانون طبيعي
. دهند يصتشخ يرا از بد يخوب داده شده تا در پرتو نور آن بتوانند به انسانها يعيطب عقل بود

و  يكاز آغاز تولد حك شده، آنها به انجام افعال ن در قلب انسانها ازلي قانونآنكه  بدليل
از  يعني ،يعيطب يي يوهبش عييطب عقلاستفاده از . دارند مطلوب ميل طبيعي غايات به دستيابي

بمعناي مشاركت در  يي،نها خير يامتوسط  يريبه خ يابيبراي دست يح،راه انجام اعمال صح
هاي يش، بر اساس نظام گرايناسدر نگاه آكوئ طبيعي قانون اصول ين،بنابر. است يقانون ازل

 قانون حقيقت، در). Ibid: pp. 79−83; [IaIIæ. q.94.2]( بوجود آمده است انسان يعيطب
و  گياهان ،حيوانات دليل همينب ).Ibid: pp. 77; [IaIIæ. q.94.1]( است حكم عقل طبيعي

 يبوده و درك عقل فاقد آنها زيرا كنند،نمي يرويپ يعي، از قانون طبيناسآكوئ ديدگاهدر  اتادمج
 بار ينكه اول طبيعي انونق آموزة يادينو بن ياز اصول نظر يكي .ندارند يعياز قانون طب

آن را  دارد، عقل طبيعي يلبه آن م انسانآنچه  هر«: است اين كرده، يانب آكوئيناس آن را
  ).Ibid: [IaIIæ. q.94.2]( »دانددانسته و ضد آن را بد مي يكن

 يبشر ناش يعياز ميلهاي طب طبيعي قانون اصول گمان ميكرد آكوئيناس ،سخن آنكه كوتاه
 ،يقانون ازل طبق يعني ،يعتمطابق با طرح و نقشه خداوند در طب يعيهاي طبگرايش اين. دنشومي
. است يشناسانه نسبت به قانون ازل معرفت يمدخل عيطبي قانون. است شده حك بشر قلب بر

در  يشخو با عقل انسانوقتي  ديگر، يانبه ب. است يدر قانون ازل مشاركت انسان يعيقانون طب
  .، به قانون طبيعي عمل كرده استكندخداوند در جهان مشاركت مي ازلي اجراي طرح

رو به  )Renaissance(نوزايي  عصر اول يمةدر ن طبيعي پس از دورة ميانه، بحث از قانون
 يهاول يپروتستانها و )پيروان آكوئيناس( متأخر يانمدرس. فراموش نشد بكلي اما ،افول گذاشت

 مدرسي ورزانانديشه. تلاش فراوان كردنددر عصر نوزايي  طبيعي قانون يشةاند يايدر اح
در  بهمين دليل، كنند؛ احيا كامل بطور را يانهم ةدور طبيعي قانون اصول نتوانستندمتأخر 

كردند  يربان ازلي ةاراد يگزينرا جا مخلوق خدا يبشر عقل ،يعيقانون طب نظريةبازانديشي 
(Vitoria, 1991: p. 156) .عقل به عميق توجه يشةآنها با اند ةاز مواجه ناشي تغيير ينا 

  .كردرا گستاخانه انكار مي يانيوح يبود كه همواره مبان دانشمندان رنسانس بشري يادخودبن
قرار  نوزايي عصر يسم، زير نفوذ اومانينزم مردم مغرب يشتر، همانند بنيز يهاول پروتستانهاي

 خدا تفسير، اين در. كردند تفسير سكولارمنشانه يي يوهرا بش يربان يعيآنها قانون طب. گرفتند
تا آنجا  وقاحتاين . ناخته نميشدش بشر آورنده عقل بعنوان علت العلل جهان و علت بوجود

 قانون طبيعي: اعلام كرد كشيش و حقوقدان هلندي عصر نوزايي،، پيش رفت كه گروسيوس
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قانون طبيعي  ةباردر او .)Grotius, 1957: p. 10( نداشته باشد وجود اعتبار دارد حتي اگر خدا
 بشر يعتطب ).Idem, 1922: p. 13( »است يعيمادر قانون طب...  بشر يعتطب خود« :ميگفت

 سخن از راه ميدهد توانايي انسان بههوشمند است كه  يعتياست، طب طبيعي قانون بنياد كه
است  افزون بر آن، فقط انسان. ارتباط برقرار كرده و با آنها مصاحبت كند انسانها يگربا د گفتن
 اينرو، از. )Idem, 1957: p. 8( كنداخلاق عمل مي يقواعد عموم اساس بر بفهمد تواندكه مي

  .است يعيقانون طب و موضوع بوده يو اخلاق ياجتماع يفاعل انسان ،گروسيوس نگاه در
اين دوره تا دو قرن و نيم، يعني تا . با گذشت عصر نوزايي دورة جديد تمدن غرب آغاز شد

مهمترين نماد دورة جديد تمدن غرب توجه به منزلت . نيمة قرن بيستم ميلادي ادامه يافت
). Humanism/ اومانيسم(هاي علمي و فلسفي بود انسان و قرار دادن او در كانون انديشه

در حقيقت، خداگرايي . ي در همة تار و پود تفكر انسان غربي در دورة جديد تنيده شدانسانگراي
خدا در انديشة بيشتر . گروي داد دورة مسيحي در دورة جديد غرب جاي خود را به انسان

دانشمندان دورة جديد، خداي مسيح نبود كه براي هدايت بندگان خويش دين مسيحي را 
بود كه ) Deism(به خدا اعتقاد داشتند، آن خدا، خداي طبيعي اگر هم كساني . فرستاده بود

اساس، ديگر بحث از طبيعت بر اين . جهان را آفريده و كار جهان را به بشر واگذار كرده است
بشر و قانون طبيعي در انديشة فيلسوفان دورة جديد تمدن غربي به مباحث قانون ازليِ مخلوق 

  .خداي متعال مستند نبود
شناسي، فيزيك و ستاره همچوندر علومي لمي عصر نوزايي و پس از آن، ت عپيشرف

 ةبراي نمونه، نفوذ انديش. ثيري فزاينده داشتة جديد تأرياضيات، بر افكار فيلسوفان دور
بر دستاوردهاي  ،انگليسي مشهورشناس و رياضيدان ، ستاره)م1727 ـ1642(نيوتن 
، )Empiricism( گراييتجربه ةبر انديش ويژهي دانشمندان غرب در دورة جديد، بفلسف

 مبتني معارف بشر ةميكرد كه هم ءگرايي انگليسي اين باور را القاتجربه. استانكارناپذير 
پيگيري داشت،  گرايان ارزشتنها معرفتي كه از نگاه تجربه ؛هاي حسي استبر داده

ان، آن دسته از گرايديگر، شناخت حقيقي در انديشه تجربه بعبارت. شناخت حسي بود
ها فقط از راه اين معرفت. نمودگيري معرفتهايي بود كه بتوان آنها را با روش حسي اندازه

اعتبار . تنها روش علمي معتبر روش استقرائي بود آمد ومي دستآزمايش و مشاهده ب
  .جاي آنكه قطع يا يقين باشد، گمان و احتمال بودشناختي اين روش ب
 ةشيوب جديد تمدن غرب، عقلگرايي ةگرايي انگلستان در دورهتجرب ةدر مقابلِ انديش

، رويكرددر اين . رشدي قابل توجه كردنيز در آن دوره ) Rationalism(سكولار 
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حواس  كمكعقل بشر بدون كمك گرفتن از وحي رباني و با  معتقد بودنددانشمندان 
فيلسوفان  به اعتقاد .مشكلات را حل كند ةخوبي شناسايي كرده و همتواند حقايق را بمي

دنيا آمده است كه ميتواند حقايق را بشناسد، ، بشر نه تنها با ظرفيتي بجديد ةعقلگراي دور
هاي  تجربه. آورده است خود همراهيي از مفاهيم، ازجمله مفاهيم اخلاقي را ببلكه مجموعه

 ةديشروش حل مسائل در ان. عقل كمك ميكنند تا مفاهيم فطري يادآوري شوندبه حسي 
  .عقلگرايي روش قياسي بوده و دانش منطق در اين روش نقش محوري داشت

فيلسوفان در  ةاز شيو ي غيريشيوهگرايان بگرايان و هم عقلجديد، هم تجربه ةدر دور
باستان و نيز انديشمندان  ةدانشمندان دور. نگريستندهاي پيشين به قانون طبيعي ميدوره

قانون طبيعي با يكي از دو رويكرد  ةا را در شاكلمسيحي ملاك درستي رفتار انسانه
 بيانبه . پذير ميدانستندتوجيه )Intellectualism( ورزي يا عقل )Teleology( گراييغايت
غايت نسان با انجام آن خود را به كه ا بودبرخي از آنها كار درست كاري از نظر ديگر، 

گر كار صحيح را كاري ميدانستند ديگروهي ). غايتگرايي(مطلوب از آفرينش نزديك كند 
در ). ورزيعقل(كه عقل بشر را استحكام بخشيده و مطابق با نظم موجود در جهان باشد 

گرايان و چه عقلگرايان، جديد، چه تجربه ةپردازان قانون طبيعي در دورمقابل، نظريه
  .از آن دو رويكرد داشتند رويكردي غير

د جدي ةگراي قانون طبيعي را در دوردازان تجربهپرنگاه نظريه دارد سعياين نوشتار 
هاي نظريه اينست كهين، پرسش اصلي در اينجا بنابر. بطور انتقادي بررسي كند

اساس، پس  ينهم قانون طبيعي چه كاستيهايي دارند؟ بر ةجديد دربار ةگرايانِ دور تجربه
 با قانون طبيعت و تفاوت آن) Natural law(توضيحي مختصر دربارة قانون طبيعي از 
)The law of nature( ،ميشوندو نقد بازخواني شده و سپس ارزيابي ها اين نظريه ابتدا .  

  قانون طبيعي و تفاوت آن با قانون طبيعت

ساله در غرب كه در آثار علمي  هزار چند ةي است با پيشينيواژه» قانون طبيعي« ةواژ
معناي اين رفته و تنوع اين مفاهيم بر ابهام  كارزمين در معاني گوناگون ب دانشمندان مغرب
تشكيل شده و » يعتطب«و » قانون« ةاين واژه از تركيب واژچون . واژه افزوده است

 ، تركيب لفظ)Haakonssen, 2001: p. 1205(تنهايي معاني متعددي دارند دو واژه ب اين
قانون «واژه  اين ابهام را در فهم معناي» طبيعت«با مفهوم مبهم » قانون«مشترك 
  ).Bonar, 1902: p. 133; D'Entreves, 1951: p. 16(چندان كرده است  دو» طبيعي

در عين حال، مشهور آنست كه قانون طبيعي قانوني عقلي بوده و مربوط به حوزة 
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اين قانون عبارتست از فرمانهاي عقل عملي به بشر دربارة رفتارهاي . حكمت عملي است
: اين فرمانها با توجه به دو امر صادر ميشوند. به سعادت هميشگياختياري او براي رسيدن 

  . بنابرين، قانون طبيعي امري هدفمند است. طبيعت و هدفي كه طبيعت براي آن وجود دارد
با وجود اين، بيشتر دانشمندانِ طرفدار قانون طبيعي وقتي در اين گفتمان شركت ميكنند، 

به بيان ديگر، آنها در . طبيعي هدفمند نيستيي سخن ميگويند كه گويا قانون بگونه
براي نمونه، هابز قانون طبيعي را . گفتارهاي خود ركن دوم قانون طبيعي را ناديده ميگيرند

فرمان عقل در حراست از آزادي بيمرز بشر تفسير كرده، زيرا او طبيعت بشر را حامل اين نوع 
يشتن آزاد است دست به هر كاري بشر براي حفظ خو«او معتقد است . آزادي دانسته است

انسان را در تبيين و وجه، هدف از آفرينش طبيعت او بهيچ). Hobbes, 1996: p. 86( »بزند
تفسير قانون طبيعي دخالت نداده و در نتيجه، رسيدن به آن هدف را معياري براي چگونگي 

يعت بشر را بيان كرده قانون طبيعي، قانون طب ةهابز در مسئل. استفاده از آزادي ندانسته است
 نشانده است) هدفمند(بشر را بجاي قانون طبيعي ) آزاد(است؛ در واقع، او قانون طبيعت.   

لاك قانون طبيعي را افزون بر حفظ آزادي، به حراست از مالكيت و حيات بشر نيز 
قانون طبيعيِ خود  ةرا در نظري انسانآنكه هدف از آفرينش دون سرايت داده است، ب

جديد و پساتجدد  ةبسياري از دانشمندان دور ؛)Locke, 1960: p. 271(ح كرده باشد مطر
آنكه در اند، بيقانون طبيعي را بر اساس محتواي طبيعت بشر از نگاه خود، توضيح داده

  .باشندكرده خود به هدف صدور اين قانون توجه  ةنظري
ش به هدف از وجود طبيعت در نتيجه، تفاوت قانون طبيعي و قانون طبيعت در نوع نگر

يك ) قوا و ويژگيهاي طبيعت(اگر صدور فرماني بر اساس توجه به مقتضاي طبيعيِ . است
صورت گرفته باشد، آن فرمان، ) امر طبيعي(چيز با در نظرگرفتن هدف از وجود آن طبيعت 

اما اگر مبناي صدور آن فرمان فقط ويژگيهاي طبيعي يك امر . قانون طبيعي نام دارد
  .طبيعي، بدون توجه به هدف از وجود آن طبيعت باشد، آن فرمان، قانون طبيعت است

  جديد  ةگرايان در دورقانون طبيعي در نگاه تجربه

ميانه بود، در عصر نوزايي  ةتوجه به خدا و معنويات كه از اركان گفتمان علمي در دور
به اصول دين مسيحي باورهاي مردم  بهمين دليلگرايان قرار گرفت و مورد هجوم شك

كارگيري دستاوردهاي آن در زندگي بشر همچنين، پيشرفت علوم تجربي و ب. تضعيف شد
از  يي عدهاز آن به بعد بود كه . اهميت حس و تجربه در نگاه مردم شد افزايشسبب 
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جديد تمدن غرب براي درك امور واقع، به شناخت حسي به اندازه شناخت  ةفيلسوفان دور
. گرايان معروفنداين گروه از دانشمندان به تجربه. از آن، توجه ميكردند تريشعقلي، بلكه ب
هرچه از عصر نوزايي بيشتر فاصله . گرايان به علوم تجربي در يك سطح نبودتوجه تجربه

  .شده استگرا به اصالت تجربه عميقتر يابيم كه باور دانشمندان تجربه، درميميگيريم
گرايي انگلستان در دورة جديد، فرانسيس بيكن، توماس مهمترين نمايندگان انديشة تجربه

در اين ميان، هابز و لاك . هابز، جان لاك، جورج باركلي، و از همه بيشتر، ديويد هيوم بودند
گرايان دورة جديد به طرح مسئلة قانون طبيعي پرداخته و زواياي گوناگون  بيشتر از ديگر تجربه

به اين دليل و بدليل آنكه تأثير آراء هابز و لاك در مسئلة قانون طبيعي . اندرا بررسي كردهآن 
گرا هاي اين دو فيلسوف تجربه گرايان بوده است، در اين مقاله انديشهبيش از آراء ديگر تجربه

هاي يهآنگاه در گفتار سوم نظر. دربارة قانون طبيعي در دو گفتار جداگانه طرح و بررسي ميشوند
  .گرايان دورة جديد يكجا بطور انتقادي مطالعه خواهند شدقانون طبيعي تجربه

  هابز و قانون طبيعي : گفتار اول

نظرية توماس هابز دربارة قانون طبيعي چه : در اين گفتار به اين پرسش پاسخ داده ميشود
عي و طبيعت بشر را در بوده و چه انتقاداتي بر آن وارد است؟ هابز آراء خود دربارة قانون طبي


	�� و  	� � ،'&�%� $���ن: سه اثر علمي خويش� )The Elements of Law, Natural and 

Politic ()1640( ، در��ر �)*+, ت���.� Philosophical Rudiments Concerning( دو�0 و /���! ۀ

Government and Society( )1642 (�0ی���ن و
 )Leviathan( )1651 ( سومين . استبيان كرده

، آخرين نظرية علمي او دربارة قانون طبيعي را در خود جاي داده �0ی���نكتاب هابز، يعني 
او اين . است، بهمين دليل در اينجا به مباحث اين كتاب درباره قانون طبيعي بسنده ميشود

  .كتاب توضيح داده است 15تا  13مطالب را در فصل 
يي از عواطف و عت بشر را چيزي بيش از بستهاو طبي. گرا بودهابز فيلسوفي تجربه
وي معتقد بود همة شناختهاي انسان بر اثر مواجهه حواس او با . ادراكهاي حسي نميدانست

مفاهيم انتزاعي غيرحسي در نگاه هابز، اموري پوچ و موهوم . جهان طبيعت شكل ميگيرند
در حواس بشر پس از هاي حسي موجود گيرنده). Hobbes, 1996: 9, 15-16, 19(هستند 

هاي مواجهه با عالم خارج از ذهن پيامهايي را به مغز ارسال ميكنند؛ آنگاه عقل بشر آن داده
بنابرين، عقل . حسي را تجزيه و تحليل كرده و در برخي موارد كشفي جديد رخ ميدهد

  .ميكندمفاهيم حسي است كه آنها را تجزيه و تحليل  كنندهانسان از نظر هابز، آن قوه درك
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شناسي سبب شد دانشهايي كه امروزه به علوم گرايانه هابز در شاخة معرفتگرايش مادي
ـ در انديشة وي كاملاً تجربي ... مثل علم فلسفه، اخلاق، حقوق، سياست و   انساني معروفند ـ

هاي انديشي، تكامل و عقلانيت، كه در دورهبر همين اساس، مفاهيمي همانند غايت. باشند
از هابز مفاهيمي كاملاً انتزاعي و غيرحسي بودند، همه در نگاهش، تفسيري حسي پيدا پيش 
در اين خوانش، خير . خير و شر نيز از اين قانون كلي مستثني نبودند). Ibid: p. 45(كردند 

از اينرو خير و  Ibid: p. 105.(3(بمعناي درك لذت حسي و شر بمعناي درك حسي از رنج بود 
بودند، زيرا امور تجربه شده در ذائقة انسانها يكسان نيستند؛ چه بسا امري كه  شر اموري نسبي

هابز اساس اين انديشة . با طبيعت برخي افراد سازگار و با طبيعت بعضي ديگر ناسازگار باشد
در طبيعت ) خوبي و بدي(گرايانه را اعتقاد به اين مسئله ميدانست كه قوانين اخلاقي نسبي

  ).Ibid: p. 35(ند، بلكه اين قوانين مربوط به انديشة افرادند اشياء وجود ندار

  قانون طبيعت در نگاه هابز

انسان «اولين پرسشي كه هابز هنگام توضيح قانون طبيعي مطرح كرده، اينست كه 
او در پاسخ به اين پرسش، اشاره ميكند كه انسان اوليه، يعني انسان خالص، » طبيعي چيست؟

به بيان ديگر، طبيعيترين امور در . ساسات و عواطف بدنيا آمده استموجودي است كه با اح
حواس پنجگانه و اشتياق غريزي او . انسان طبيعيِ تازه بدنيا آمده، احساسات و عواطف هستند

اين امور سبب بروز اولين ). Ibid: p. 9(وجود انسان طبيعي را پر كرده است  ةبه غذا هم
  .رفتارهاي بشر ميشوند

، هابز انسان را در طبيعت اولية خود حيواني ميدانست كه در پي رفع نيازهاي در حقيقت
او در اين حالت . حالت اولية طبيعي بشر پاسخگوي نيازهاي بدني اوست. اولية مادي خود است

بالاترين سطح انديشة بشر در حالت طبيعي او . هرگز بدنبال تكامل معنوي يا عقلاني نيست
انسان در اين . هاي وي هستنده حواس پنجگانه و عواطف و غريزهتصورات خياليِ مربوط ب

. او براي بقاي خود دست به هر كاري ميزند. انديشدحالت اوليه فقط به حفظ خويشتن مي
انسان طبيعي پيش از ورود به جامعة بشري انسان است، بهمين دليل او در حالت طبيعي براي 

بنابرين، انسان در اين حالت براي . ون وضعي نداردانسان بودن و انسان ماندن نيازي به قان
به اين دليل انسان اوليه در . خويش آزاد است كه هركاري انجام دهد) مادي(حفظ بقاي 

بر انسان ) وضعي(چون هيچ قانوني . انسان است كه حقي جز آزادي نداردفلسفة هابز گرگ 
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). Ibid: p. 85(راي او بيمعناست طبيعي حاكم نيست، خوبي و بدي، عدالت و بيعدالتي نيز ب
او غيراجتماعي است، زيرا . بنابرين، انسان طبيعيِ هابز هم غيراجتماعي و هم غيراخلاقي است

به . هنوز وارد جامعه نشده است؛ غيراخلاقي است، زيرا اخلاق از نظر هابز، دستاورد دولت است
و ديگر مفاهيم اخلاقي آنست كه  ارزشيبيان ديگر، خوب و بد، عدالت و بيعدالتي، ارزش و بي

وقتي . دولت نيز با وجود جامعه شكل ميگيرد. دولت وضع كرده و به رعايت آنها فرمان ميدهد
يي  بنابرين، در انديشة هابز هيچ قانون اخلاقي. يي در كار نباشد، دولتي تشكيل نميشودجامعه

  ).Ibid(بر انسان طبيعي، حاكم نيست 
يي كه بر انسان طبيعي حاكم است، قانوني  بز، تنها قانون طبيعينتيجه آنكه، در نگاه ها

آن قانون اينست كه . است كه بر حق آزادي بشر، بعنوان تنها حق طبيعي بشر، دلالت دارد
  :او در اينباره ميگويد. »بشر براي حفظ خويشتن آزاد است دست به هركاري بزند«

ي كه عقل صادر ميكند قانون طبيعت عبارتست از يك فرمان يا قانون عام
مبني بر اينكه ممنوع است انسان كاري انجام دهد كه با آن كار زندگيش 

   .)Ibid: p. 86(نابود شود يا با آن كار ابزار حفظ حياتش را از دست بدهد 

ه امروزه حقوق طبيعي ك ،سبب وجود قانون طبيعي بود كه اولين بار بعد از قرون ميانهب
پذير نشان داده شدند  توجيه توماس هابز همچونافرادي  ةوسيلبه حقوق بشر معروفند، ب

هابز با طرح طبيعت غيرمتمدن انسان، اعلام كرد ). 3نوشت  پي /170 :1389طالبي، (
دستورالعمل عقل و مفاد : او معتقد بود. كندعي تنها يك حق طبيعي را ايجاد ميقانون طبي

افراد انسان بايد از  ةست كه همآن خواست طبيعي بشر مبتني است، قانون طبيعي كه بر
طور طبيعي حق دارد در انجام هركاري كه به اين دليل، انسان ب. محفاظت كنندجان خود 

در يك كلام، حق آزادي در نگاه هابز، اولين . انجامد، آزاد باشد مي ويبه صيانت از نفس 
بشر از  و صيانت و تنها حق طبيعي بشر در راستاي انجام اموري است كه به حفظ

  .(Hobbes, 1996: p. 86; Milne, 1968: p. 38) شودخويشتن منتهي مي

  قوانين طبيعي اشتقاقي

چندين قانون  ،�0ی���ن از نخستين بخش كتاب 15و پايان فصل  14هابز در فصل 
اين قوانين در طبيعت اوليه بشر وجود ندارند؛ اما اگر او . طبيعي اشتقاقي بيان ميكند

هابز معتقد . نمايدجامعه آنها را رعايت  بهزندگي كند، بايد قبل از ورود  بخواهد در جامعه
آنها  ةدليل هم بهمين. آينددست ميقانون اوليه طبيعي بالا ب اين قوانين از تنها ةاست هم
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  :گانه عبارتند ازاين قوانين اشتقاقي نوزده. ندهست اشتقاقي
 ,Hobbes(» جستجوي صلح باشد انسان براي حفظ خويشتن از نابودي، بايد در«. 1

1996: p. 87 .( گاه لازم است براي برقراري صلح، با شخص متجاوز بجنگيم؛ در صورتي كه
محتواي اين قانون آنست كه انسان از هر . او حاضر نباشد از تعدي به ديگران دست بردارد

 .راهي كه بتواند، بايد صلح را برقرار كند

اين امر سبب ميشود ). Ibid(» را محدود كندحق خويش  ةانسان بايد دامن«. 2
 شديگران نيز از آزادي مطلق خويش دست برداشته و او را در آنچه به حفظ سلامت

 .انجامد، آزاد بگذارند مي

هابز،  ةعقيدب). Ibid: p. 95(» تعهداتي كه ميبندد، پايبند باشد ةانسان بايد به هم«. 3
اولين تعهدي است كه هركس ) Commonwealth( مين خير مشتركأتلاش براي ت

 .نسبت به ديگران دارد

 ).Ibid: p. 100(» بايد از آنها قدرداني كند ،انسان در برابر احسان ديگران«. 4

اين سازگاري هم نسبت به ). Ibid(» هر انساني بايد خودش را با ديگران سازگار كند«. 5
آوردن صلح و دوستي ف بدستنيازهاي ديگران و هم نسبت به درك متقابل از آنها با هد

گريز بوده كسي كه خودسر، لجوج و مردم. پايدار و ايجاد هماهنگي با آنها، امري ضروري است
 .و همواره با ديگران در حال نزاع و درگيري است، بايد از جامعه كنار گذاشته و طرد شود

» ببخشد ار كاري كه قصد دارند هرگز خلاف نكنندانسان بايد بزهكاران توبه«. 6
)Ibid: p. 101 .( ميشود، صلح در جامعه گسترشاين بخشش سبب. 

مجازات مجرم ). Ibid(» )يعني بايد مجازات شود(از مجرم بايد انتقام گرفته شود «. 7
سزاي انجام عمل مجرمانه رسانده و او را يكي آنكه مجرم را ب: و اثر داردكم د دست

جنايت هستند، از  ةشود كساني كه در انديشديگر آنكه، مجازات سبب مي. اصلاح ميكند
 . بزهكاري فاصله بگيرند

هيچكس نبايد با ذكر كلمات خاص يا نشان دادن قيافه مخصوص يا با اشاره، از «. 8
زيرپاگذاشتن اين ). Ibid: pp. 101-102(» ديگران اعلام نفرت كرده يا آنها را تحقير كند

 .شودمي محسوبقانون در بيشتر موارد، بيحرمتي 

) Ibid: p. 102(» هرانساني در طبيعت خود تصديق ميكند كه او با ديگران مساوي است«. 9
پردازي درصدد انكار عقيدة ارسطو  هابز با اين عبارت. و هرگونه تبعيض و مباهات را نفي ميكند
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 ارسطو بر اين باور بود كه برخي انسانها بطور طبيعي. در مورد نامساوي بودن ذات انسانهاست
 .شايستة حكمراني بوده و ديگران در ذات خود بردة آنها هستند و بايد از آنان اطاعت كنند

هيچ انساني نبايد حق استفاده از منافع عمومي مشترك را به خودش اختصاص «. 10
نها، بدست اين قانون از قانون پيشين، يعني قانون مربوط به تساوي ذاتي انسا). Ibid(» دهد
كه انسانها قصد دارند در شرايط صلح با يكديگر زندگي كنند، بايد از امور  هنگامي. آيدمي

كسي كه . بطور مساوي بهره ببرند... المنافع طبيعي، مثل آب، هوا، نور خورشيد و مشترك
 .اين قانون را رعايت كند، عادل بوده و كسي كه آن را زيرپا ميگذارد، گستاخ است

او . هابز است ةمين قانون طبيعي اشتقاقي در فلسفيازده )Equity( قانون انصاف. 11
قانون تساوي  ةاين قانون زيرمجموع. عدالت توزيعي را با عنوان انصاف بيان كرده است

هر « :محتواي قانون انصاف اين است. نمودذاتي انسانهاست كه هابز پيشتر آن را بيان 
طور مساوي منافع را ب) اشته وانصاف د(بايد ) در دادگاه(انسان در مقام داوري يا قضاوت 

 ). Ibid: p. 103(» ميان مردم تقسيم كند) يعني منصفانه(

طور مساوي و بدون پذير نيستند، ب همه بايد از مواهب طبيعي كه تقسيم«. 12
ي محدود باشد، صاحبان حق بايد اما اگر مقدار آن موهبت طبيع. خساست استفاده كنند

 ).Ibid(» فاده كنندقدر متناسب با حقشان از آن استب

بندي كردن سيزدهمين قانون طبيعي اشتقاقي از نظر هابز، به توزيع از راه سهميه. 13
در . طور مشترك از آنها استفاده كردتوان باموري اشاره ميكند كه نه تقسيمپذيرند و نه مي

راهي . 1: بندي را نشان دهدانصاف ميتواند يكي از دو راه تعيين سهميه ةاين شرايط، قاعد
بتواند با استفاده از آن، حق كامل خود را از آن چيز دريافت  يكه هر شخص صاحب حق

 ).Ibid(وجود داشته باشد ) بنديسهميه(يا آنكه راهي جايگزين براي راه نخست . 2كند؛ 

چهاردهمين قانون طبيعي اشتقاقي به حق ارشديت و حق اولين تصرف اشاره . 14
سهم  ،نوع اول آن: بندي دو نوع استسهميه. بندي استميههر دو امر نتيجه سه. دارد

بندي  سهميه ،نوع ديگر آن. يابندمي بيضابطه است كه رقيبان در يك مسابقه به آن دست
ودن پسر اول سبب حق ارشد بنوع اول ب: يعي نيز دو گونه استسهم طب. طبيعي است

ي ميكند و براي او حق سبب اولين تصرفي است كه كسي در چيزنوع ديگر آن ب. است
 ).Ibid(ميشود  لحاظتقدم بر ديگران 

هابز، رسيدن به صلح  ةاولين قانون طبيعي اشتقاقي در فلسف همانطور كه گفتيم. 15
بر اين اساس، پانزدهمين قانون طبيعي اشتقاقي به اين امر اشاره ميكند كه . است
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 ).Ibid(» آوران صلح بايد تضمين شودسلامت دلالان و پيام«

 ). Ibid(» انسانها هنگام جر و بحث بايد نزد داور بروند تا او مشكلشان را حل كند«. 16

هيچ انساني «دهم است؛ شناختي و مبناي قانون شانزروان يي قانون هفدهم آموزه. 17
 ).Ibid(» نميتواند داور كار خويش باشد

 ).Ibid(» دعنوان شاهد كار خويش گرفته شوب) در محاكمه(هيچكس نبايد «. 18

اگر شاهد در امر اختلافي وجود داشته باشد، بايد با دقت از او پرسش شود تا «. 19
 ).Ibid: pp. 103-104(» درستي كشف شودبحقيقت 

هابز در جمعبندي همة قوانين طبيعي اشتقاقي بر اين نكته تأكيد ميكند كه ريشة اين 
نسبت «اين قانون طلايي آنست كه محتواي . است) Golden rule(قانونها يك قانون طلايي 

). Ibid: p. 104(» يي رفتار نكن كه تو دوست نداري آنگونه با تو رفتار شودبه ديگران بگونه
روشن است كه مرجع قانون . همة انسانها با هر سطحي از دانايي ميتوانند اين قانون را بفهمند

است كه ) Self-preservation principle) (صيانت ذات(طلايي همان اصل حفظ خويشتن 
  .هابز آن را مهمترين اصل زندگي بشر ميداند

اين قانون ثابت و . ناپذير استمعتقد است اعتبار قانون طبيعي امري ذاتي و چالش او
عمل كردن به . قوانين طبيعي ما را بسوي صلح و حفظ خويشتن سوق ميدهند. ازلي است

ميل داشته و  بدانهاها ما را مقيد ميكنند زيرا آن ،اين دسته از قوانين امري آسان است
هابز، تنها كساني كه در زندگي به اين قوانين اشتياق  نظر در. نماييممطابق آنها عمل 

  ).Ibid: p. 105(ي عادلند طبق آنها عمل ميكنند، انسانها داشته و

  قانون طبيعي ةهابز دربار ةانتقادي انديش ةمطالع

برخي از آنها ميان او و ديگر . تيهاي فراوان وجود داردقانون طبيعي هابز كاس ةدر نظري
 عضيب. كه در ادامه به آنها اشاره ميشودگراي قانون طبيعي مشترك است طرفداران تجربه

  : مهمترين آنها اشاره ميشوددر اينجا به . هاي هابز به خود او اختصاص دارداز كجروي
ت كه او پوزيتيويست فلسفي بوده نسة هابز اياولين و بزرگترين كاستي در انديش. 1
نفي موجودات غيرمادي در جهان هستي و انكار مفاهيم غيرحسي  ةسخنان دربار. است

ر اثر مواجهه حواس ة شناختهاي يك انسان بهم بر اين باور بود كههابز . دليلنديهمگي ب
م مفاهيم انتزاعي غيرحسي اموري پوچ و موهو. او با جهان طبيعت مادي شكل ميگيرند

  ).Hobbes, 1996: pp. 9, 15-16, 19(هستند 
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بهترين دليل بر بطلان اين قسمت از . ستصحيح نيروشن است كه اين سخن هابز 
سينا بر غيرمادي  عبارتي، برهان هواي طلَق ابنسان معلق در فضا يا بدليل ان ،هابز ةانديش

صورت انساني ب اگر هر: كندچنين استدلال مي برهانسينا در آن  ابن. بودن نفس است
قرار  ويثير اموري خارج از أاز حواس او در معرض ت داممعلق در فضا قرار گيرد و هيچيك

لمس كند، و در يك كلام، از بدن مادي يا ببويد، بچشد  ،بشنود يعني نتواند چيزينگيرند، 
اين دريافت، ديگر درك حسي نيست، . يابد كه هستخويش غافل باشد، باز هم او درمي

ين، نفس انسان امري غيرمادي است بنابر. ي به خويشتنِ غيرمادي استعلم حضوربلكه 
  ).293: 1375؛ طوسي، 292 :1375سينا،  ابن(

بعقيدة وي، خير بمعناي درك . هستندحسي  هابز اموري كاملاً ةخير و شر در انديش. 2
 ).Hobbes, 1996: p. 105(معناي درك حسي از رنج لذت حسي است و شر ب

خن هابز صحيح نيست، زيرا خير بمعناي درك لذت و شر بمعناي درك رنج است؛ اين س
او در اينجا مرتكب مغالطة مفهوم و . خواه لذت و رنج امور مادي باشند، خواه امور غيرمادي

او ادراك غيرحسي را قبول نداشته، بهمين دليل در تعريف مفهوم خير و شر، . مصداق شده است
بجاي آنكه بگويد خير درك لذت حسي است، گفته است خير بمعناي مصداق را نشان داده و 
بتعبير ديگر، بجاي آنكه بگويد مصاديق خير و شر ادراكهاي حسي ما از . درك لذت حسي است

  .لذت و رنج هستند، بغلط گفته است كه خير و شر بمعناي درك حسي لذت و رنج است
 رفعاز حيوان نميدانست كه در پي  چيزي بيش ،خود ةهابز انسان را در طبيعت اولي. 3

ي در آغاز زندگي بود كه هر انسان ش ايندليل اين برداشت. نيازهاي اوليه مادي خود است
 ).Hobbes, 1996: p. 19(هاي حسي سروكار دارد خود فقط با دريافت

ادي و معنوي ناديده گرفته قوة انديشة انسان را در پيشرفت م ست كهاشتباه هابز آن
تفاوت . نكرده استدر انسان توجه ) عقل بالقوه(ديگر، او به قوه ناطقه  بيانبه . است

 . و حيوان در داشتن عقل بالقوه است انسانِ تازه متولد شده

گرايي مخرب دارد كه يكي از آنها اعتقاد به نسبيت يادراك حسگرايانه هابز آثار. 4
كه قوانين اخلاقي مسئله بود  اعتقاد به اين وي گرايانهنسبي ةانديش اساسبنياد . است

 ).Ibid: pp. 105-106(در طبيعت موجودات وجود ندارند ) خوبي و بدي(

حتي اگر  .قواعد اخلاقي در ذات چيزها نيست زيرا ،است درستگيري هابز نانتيجه
انسان بجز ادراك حسي ادراك ديگري ، داشتندقوانين اخلاقي در طبيعت امور وجود 

 . گرايي بود؛ زيرا حواس انسانها دريافت حسي يكسان ندارند يتحاصل آن نسب نداشت و
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 ). Ibid(بر انسان طبيعي حاكم نيست  يي هابز معتقد بود هيچ قانون اخلاقي. 5

. اشكال كار هابز اين بود كه او نه تنها در حقوق، بلكه در اخلاق نيز پوزيتيويست بود
-Ibid: pp. 9, 15(» و موهوم هستند مفاهيم انتزاعي غيرحسي در نگاه هابز، اموري پوچ«

» خير بمعناي درك لذت حسي بوده و شر بمعناي درك حسي از رنج است«و ) 19 ,16
)Ibid: p. 105 .(همانطور كه ميدانيد مفاهيم خير و شر مفاهيم پايه علم اخلاق هستند .

 . معنا يك پوزيتيويست اخلاقي نيز بوده است بنابرين، هابز به تمام

بر انسان طبيعي حاكم نيست، خوبي و ) وضعي(هيچ قانوني  چونر هابز، از نظ. 6
 ). Ibid: p. 85(بدي، عدالت و بيعدالتي نيز براي او بيمعناست 

اين سخن هابز نادرست است، زيرا بيقين، او انسان طبيعي را غير از حيوان طبيعي 
نونپذير بوده و ميتواند تفاوت انسان طبيعي با حيوان طبيعي در آنست كه انسان قا. ميداند

. پس از ورود در جامعه بر اساس قوانين موضوعه زندگي كند، اما حيوان چنين ظرفيتي ندارد
  . بنابرين، انسان طبيعي هابز، برخلاف حيوان طبيعي، ظرفيت و شأن قانونمداري دارد

. برخورداري از عقل يكي ديگر از تفاوتهاي انسان طبيعي هابز و حيوان طبيعي است
يي كه هابز آن را تنها قانون طبيعي در انسان طبيعي دانسته، يكي از ويژگيهاي حيوان  آزادي

بنابرين، قوانين ديگري در شاكله . طبيعي است، زيرا اين آزادي در حيوانات نيز وجود دارد
مصاديق قانون طبيعي بايد در طبيعت انسان طبيعي وجود داشته باشند كه از عقل او سرچشمه 

آن قوانين همان قوانين اخلاقي هستند كه هابز . د تا او را از حيوان طبيعي متمايز كنندميگيرن
  .نه تنها آنها را در طبيعت انسان طبيعي نديده، بلكه آنها را انكار نيز كرده است

ديگر، خوب و بد، عدالت و  بيانبه . اخلاق از نظر هابز، دستاورد دولت است. 7
ست كه دولت وضع كرده و به و ديگر مفاهيم اخلاقي آن زشيار بيعدالتي، ارزش و بي

 ).Ibid(رعايت آنها فرمان ميدهد 

بوده و افزون بر دلايل عقلي، شواهد تجربي نيز آن را  درستغايت نااين سخن هابز ب
دولتها بر چه اساسي قانون اخلاقي وضع ميكنند؟ دولتمردان نيز مانند  ،اولاً. رد ميكنند

ي در ذات خود، ن بوده و طبق نظر هابز، انسانها از هيچ خوبي و بدديگر شهروندان انسا
لازم است قوانين اخلاقي فعلي را دولتمرداني وضع كرده باشند كه  بنابرين. آگاه نيستند

ه و قبل از ورود در جامعه، آن دولتمردان نيز چون انسان بود. اندبر مردم حاكم بوده قبلاً
اند، بايد قوانين اخلاقي را از دولت سابق آموخته ناختهنميش را هابز، خير و شر ةعقيدب

دولتمردان . يابد تا به اولين دولت برسيماين سير پرسش و پاسخ همچنان ادامه مي. باشند
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ليكه همگي آنها انسان حااند قوانين اخلاقي وضع كنند، دردر اولين دولت چگونه توانسته
؟ هابز نميتواند به اين پرسش اند آگاه نبودهاز اخلاق  دنظر هابز، در طبيعت خوبوده و ب
در نهاد خود به خوبي و بدي  يهر انسان: ست كه بگوييمپاسخ درست آن. دهدپاسخ 

 وعقل عملي، يعني قانون طبيعي، به ا ةاين آگاهي از ناحي. بسياري از امور آگاه است
  . آورده باشند بوجود رسيده است، نه آنكه دولتها اخلاق را

واهد تجربي نشان ميدهند بسياري از قواعد اخلاقي كه مردم به آنها احترام ثانياً، ش
  .بنابرين، نميتوان پذيرفت كه اخلاق دستاورد دولت باشد. اندميگذارند را دولتها وضع نكرده

نوني است حاكم است، قا  كه بر انسان طبيعي يي در نگاه هابز، تنها قانون طبيعي. 8
بشر «ست كه آن قانون اين. او، دلالت داردان تنها حق طبيعي عنوكه بر حق آزادي بشر، ب

 ).Ibid: p. 86(» براي حفظ خويشتن آزاد است دست به هركاري بزند

 حاليكه اين نوع آزادي به انسانانسان طبيعي ميداند؛ در ويژههابز اين قانون طبيعي را 
انها يا قوانين ديگري نيز فرم. از اين آزادي برخوردارندندارد، بلكه حيوانات نيز  اختصاص

تفاوت انسان و حيوان در . انسانها اعلام ميكند ةوجود دارند كه عقل بشر آنها را به هم
يا ) خداپرستي(قوانين مربوط به رعايت اخلاق و دينداري . استصدور چنين فرمانهايي 

 .جمله مهمترين آنها هستند، ازقوانين مربوط به پيشرفت علمي و معنوي

قانون طبيعي اوليه و قوانين : وانين طبيعي را به دو دسته تقسيم كرده استهابز ق. 9
از اين قانون  ؛قانون لزوم حفظ خويشتن است همانقانون طبيعي اوليه . طبيعي اشتقاقي

قانون دانسته كه همة آنها،  نوزدهاما قوانين طبيعي اشتقاقي را . حق آزادي فهميده ميشود
 .پيدا ميكنند پس از ورود در جامعه اعتبار

گفته است  ،است از يكسودچار تناقض شده هابز در اين ادعاها  ،نظر ميرسد اولاًب
نوزده ماده قانون قانون در جامعه فقط از راه وضع اعتبار پيدا ميكند، از سوي ديگر، 

  .نام قوانين طبيعي اشتقاقي معتبر دانسته استغيروضعي را ب
اند، يي كه از آن اشتقاق يافتهدر ذات خود با قانون اوليه ثانياً، قوانين طبيعي اشتقاقي نبايد

اين تضاد ميان اولين قانون طبيعي در نظرية هابز از يك طرف و همة . مخالفت داشته باشند
اقتضاي طبيعت آزاد بشر در نگاه هابز . قوانين طبيعي اشتقاقي از طرف ديگر، بچشم ميخورد

تقاقي در نظرية او پايبند نباشد؛ درحاليكه او در همة آنست كه انسان به هيچيك از قوانين اش
يك در طبيعت آزاد بشر ـ بر حسب اولين هيچآنها انسان را مكلف به رعايت قيودي كرده كه 

بعبارت ديگر، صلح، پايبندي به تعهدات، محدوديت حق، . قانون طبيعي هابز ـ وجود ندارند
شتقاقي هابز وجود دارند، همگي مخالف قانون كه در قوانين طبيعي ا... قدرداني از ديگران و
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  .اوليه طبيعي اوست كه انسان را در طبيعت خويش از هر قيد و بندي رها ميدانند
آنكه او به  با. كننده براي وجود چنين قوانين طبيعي اشتقاقي نداردهابز دليلي قانع ،ثالثاً

صفت  يعي هابزي كه گرگقانون طلايي استناد كرده، اما اين قانون با هويت انسان طب
  .است، سازگاري ندارد

هابز دليلي بر چگونگي استخراج اين قوانين . ي هستند، اين قوانين همگي استقرائرابعاً
آنها قانون  ةها قانون ديگر ميتوان بيان كرد كه ريشده. از قانون طلايي ارائه نكرده است

  .آنها سخني نگفته است ةطلايي باشد و هابز دربار

  لاك و قانون طبيعي : دوم گفتار

او وقتي كه . معاصر و هموطن توماس هابز بود.) م1704ـ 1632(جان لاك انگليسي 
ميلادي هشت  1664لاك در سال . سال داشت 47سالگي از دنيا رفت،  91هابز در سن 

او در اين مقالات دلايل خود را براي وجود . مقاله دربارة قانون طبيعي به زبان لاتين نوشت
با اينهمه، هرگز اين . انون طبيعي بيان كرد و دربارة محتواي اين قانون مطالبي نوشتق

اش در حال تغيير است و هنوز به او به اين باور رسيد كه انديشه 4.مقالات را منتشر نكرد
بعدها لاك افكار پخته خود را در اثر اصليِ خويش بنام . پختگي مطلوب نرسيده است


�ه و ,�/�م دو�0 ����، ! وا$��ا4 در��ره ری2ر �0!*�)An Essay Concerning the True 

Original, Extent and End of Civil Government( )1690 (به رشته تحرير درآورد .  
پيش از آنكه انديشه لاك دربارة قانون طبيعي بررسي شود، بهتر است محتواي اثر ماندگار 

 An Essay Concerning Human( ,67 ��2ا4 در��ره ر �0!فلسفي او را با عنوان 

Understanding( )1690 (جان لاك در اين كتاب مشهور و مهم خود دربارة . شرح داده شود
شناسانه و اخلاقي خويش شناسانه، هستيقانون طبيعي بحث نكرده است بلكه مواضع معرفت

وجود و اخلاق،  موضعگيريهاي لاك در مورد مسائل معرفتي و مسئلة. را توضيح داده است
در اينجا . تأثير بسزايي در فهم درست ما از تفسير لاك از آموزة قانون طبيعي خواهد داشت

شناسي و اخلاقي لاك را با استفاده از كتاب مهم او براي رعايت اختصار، ابتدا اصول معرفت
  .توضيح داده، سپس نظر وي دربارة قانون طبيعي را بيان ميكنيم

  معرفت لاك ةنظري

 ييبشر را كه عقلگرايان قاره )Idealization( گراييلاك برخلاف پيشينيان، آرمان
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)Continental rationalism( او از  با وجود اين،. زدكلي برهمكردند، باز آن حمايت مي
ه ثر بودأبسيار مت ـ جديد ةپدر عقلگرايي اروپا در دور ـشناسانه دكارت هاي معرفتانديشه
ويژه باب چهارم آن ، با4 در��ره ,67 ��2ر �0!ا ميتوان در سراسر كتاب ثير رأاين ت. است

 دكارت، مفاهيم شفاف و متمايز لاك و پيش از او ةعقيدب. ديد) شناخت در بيان انواع(
)Clear and distinct ideas( آگاهي بشر را  ةاين مفاهيم هم. متعلق شناخت هستند

فطري  وانين اخلاقي رفتار راويژه قمفاهيم، ببر خلاف دكارت، اين  لاك. تشكيل ميدهند
سي ح ةاز نظر لاك، تنها خاستگاه اين مفاهيم تجرب). Locke, 1998: p. 31(نميدانست 

تجربة : پذيرفته است) مفاهيم(ها عنوان ابزارهاي ساماندهي ايدهاو دو دسته تجربه را ب. بود
كاس و تحليل تجارب حسي و انع) آينددست ميبطور مستقيم از حواس كه ب(خام حسي 
يابيم كه لاك يك ين، درميبنابر. )Ibid, pp. 49, 62, 75, 107, 110, 176(در ذهن 

  .كامل بود) پوزيتيويست(گراي تجربه
) Simple and complex ideas(مفاهيم ساده و مركب : در نگاه او، مفاهيم دو دسته بودند

)Ibid: p. 61 .(آيند ي يا باطني بدست ميمفاهيم ساده از تجارب حسي ظاهر)Ibid: p. 51 .(
بعقيدة لاك، هرچند تجربة حسي نميتواند ذات اجسام مادي را به ما بشناساند، اما اين تجارب 

، مثل رنگ، صدا، طعم )مادي(اشياء ) Secondary qualities(خود برخاسته از كيفيتهاي ثانوي 
 Primary(كيفيتهاي ثانويه، كيفيتهاي اوليه در برابر . و بو، بوده و آنها را به ما ميشناسانند

qualities (كيفيتهاي اوليه در نگاه لاك، از كيفيتهاي ثانويه فهميده ميشوند . قرار دارند)Ibid: 

pp. 78-79 .(سفتي، اندازه، وزن، حجم، شكل، سكون و حركت: كيفيتهاي اوليه عبارتند از.  
اين مفاهيم سه . فته ميشوندمفاهيم مركب از مفاهيم ساده گرلاك معتقد است 

 )Substance( ذات. 2. مفهومي كه در چيز ديگري وجود دارند )Mode( حالت. 1: اند دسته
 :Ibid(چند مفهوم  ةست از مقايسكه عبارت) Relation( نسبت. 3. كه بنياد حالتها هستند

p. 109 .( لكهب درك كنيم را خوديِ خودما نميتوانيم ذات موجودات ب ،لاكبه باور 
به سخن ديگر، ما از راه . پايداري اوصاف موجودات سبب فهميده شدن ذات ميشوند

 Law of( موجب قانون پيوستگياين امر ب. بريمميصفات يك چيز به ذات آن پي

association(  استحاكم بر اوصاف اشياء امكانپذير )Ibid: p. 247 .(  
ديم، همه مربوط به علوم تصوري آنچه تاكنون در نظرية معرفت لاك پوزيتيويست خوان

. Ibid: pp. 302-303 :(1(او شناخت تصديقي را نيز به سه بخش تقسيم كرده است . بود
؛ اين نوع شناخت سبب آگاهي ما به موجودات )Sensitive knowledge(معرفت حساس 

؛ اين نوع )Demonstrative knowledge(شناخت استدلالي . 2. محدود پيرامونمان ميشود
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 Intuitive(معرفت شهودي . 3. آيدعرفت از توالي نگاه به شواهد و ادله بدست ميم

knowledge( ؛ اين نوع معرفت زماني حاصل ميشود كه ذهن توافق يا عدم توافق دو ايده را
  5.يي ديگر درك كندبيواسطه و بخوديِ خود، بدون وساطت ايده

  اخلاقي لاك ةنظري

اخلاقي خود  ةنظري او. نظاممند يي نظريه گرا بود نهيي لذت نظريهاخلاقي لاك  ةنظري
  :را چنين توصيف ميكند

لذت را در ما ايجاد كرده يا آن را افزايش  ست از آنچه قابليت داردخير عبارت
يا يا رنج ما را كاهش دهد يا سبب شود ما مالك خيري ديگر شده  ،داده

در ما توليد كرده يا  در مقابل، شر چيزي است كه درد را. شري را نابود كنيم
از ما  شود شري به ما برسد يا خيرييا آنكه سبب آن را افزايش ميدهد؛ 

  .)Ibid: bk. 2, ch. 20, no. 2(سلب شود 

، وجود اين با. ويژه خير اخلاقي، را دربرميگيردن تعريف از خير همة انواع خير، باي
راده و با اعمال ما نسبت به برداشت صحيح ما از خير اخلاقي با اطاعت يا توافق ما با ا

  : ميگويد لاك در اينباره. قانون مرتبط است
فقط عبارتند از اطاعت يا ) Moral good and evil(بنابرين، خير و شر اخلاقي 

سرپيچي ما از قانون در كارهاي اختياري خويش كه بموجب آن خير يا شر از اراده 
شر، لذت يا رنج است كه به و قدرت قانونگذار ناشي ميشود؛ آن چيزي خير يا 

رعايت كردن يا نقض آن قانوني بينجامد كه با فرمان قانونگذار وضع شده و ما آن 
  .)Ibid: p. 227(ميناميم ) Reward and punishment(را پاداش يا مجازات 

. مقصود از آزادي قدرت انجام كار است، نه قدرت انتخاب. آزادي ضد اجبار است
هاي خود انسان ميتواند برخي از انديشه در عين حال. او تعيين ميشونداعمال بشر با افكار 

ها اين انديشه. هاي خود بينديشدبرخي ديگر از ايده ةرا از ذهن خويش دور كند و دربار
  ).Ibid: pp. 159-160(كارهاي بشر را تعيين ميكنند 

  قانون طبيعت در نگاه لاك

�.�0! دوم در��ره دو�0 ����لاك در كتاب  )Second Treatise on Civil Government( 
به . اشاره نكرده استنام او  به مورد انتقاد قرار داده، هرچندرا  �0ی���نافكار هابز در كتاب 
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د ميان مردمي است كه آزادانه و دولت محصول يك قرارداد آزا اعتقاد لاك، در اين كتاب
ت خود را از انتخاب مردم ان قدرحاكم. طور مساوي در حالت طبيعي زندگي ميكنندب

زماني كه اين اعتماد . موجب اين اعتماد مردمي، بر مردم سلطه دارندبدست آورده و ب
حال بايد . كار گرفته و حاكمان را تغيير دهندود، مردم حق دارند قدرت خود را بسلب ش

  .ديد مقصود لاك از حالت طبيعي كه مردم در آن زندگي ميكنند، چيست

  حالت طبيعي بشر

حالتي است كه قانون طبيعي بر آن حاكم ) The state of nature(مراد لاك از حالت طبيعي 
بعقيدة او، . او با استناد به قانون طبيعي، از حقوق و آزاديهاي فردي اشخاص دفاع ميكند. است

حق مالكيت در نظر لاك مهمتر . همة مردم در حالت طبيعي حق حيات، آزادي و مالكيت دارند
  .ر حقوق طبيعي است، زيرا اين حق سبب ميشود ديگر حقوق طبيعي استيفا شونداز ديگ

بايد « بر اين باور بود كهاو . لاك همانند هابز متوجه تفاوت ميان حق و قانون بود
زيرا حق بر اين واقعيت مبتني است كه  ،ميان قانون طبيعي و حقوق طبيعي فرق گذاشت

حاليكه قانون به ما ؛ در)ظر اجازه يا منع كسي نيستيمتمن(ما آزاديم از چيزي استفاده كنيم 
عبارت ب). Idem, 1954: p. 111(» اجازه ميدهد يا ما را منع ميكند كاري را انجام دهيم

  .ديگر، قانون يعني تكليف و حق يعني آزادي
تفاوت لاك با هابز در مورد طبيعت بشر و در نتيجه، دربارة قانون طبيعي در اين بود كه 

عقل بشر را جزئي از طبيعت او نميدانست و بهمين دليل انسان را بطور مطلق آزاد  هابز
ميدانست اما لاك عقل را حاكم بر طبيعت دانسته و قانون عقل، يعني قانون طبيعي را بر 

لازمة اين امر آن بود كه لاك آزادي طبيعي بشر را مطلق و رها . طبيعت بشر مسلط ميدانست
در صورتي بشر آزاد است «بشر را مقيد به اين قانون طبيعي ميدانست كه او حق آزادي . نداند

در نتيجه، لاك اخلاق را بر حالت طبيعي . »كاري انجام دهد كه آزادي ديگران را رعايت كند
  .بشر حاكم ميشمرد، در حاليكه هابز طبيعت بشر را از هرگونه قيد و بندي رها ميدانست

، قانون برابري بودلاك بر طبيعت بشر حاكم  ز نظرا يكي ديگر از قوانين طبيعي كه
ن بود كه چون ما همگي همنوع بوده و از قواي ايدليل او بر اين مساوات . ستانسانها

  .)Ibid: bk. 2, ch. 2, no. 4( برابريمين، همه در داشتن حقوق، بريم، بنابريكسان بهره مي
ر در آن حالت قواي حاصل آنكه، طبيعت بشر از نگاه لاك، حالتي است كه بش

عقل بشر درستي و نادرستي، آزادي، . يكي از آن قوا عقل اوست. گوناگون طبيعي دارد
آنها  هايي كه عقل بشرهمه گزاره. برابري، عدالت، احسان، قانون و تكليف را درك ميكند
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  .درك ميكند، قوانين طبيعي هستند را
اين قانون بر . دارد )بشر(قانوني براي مديريت طبيعت ) بشر(حالت طبيعي 

نوع بشر است، به ) طبيعي(ل كه همان قانون عق) حكم. (همه مسلط است
آموزد كه همه مساوي و مستقل بوده و نبايد به يكديگر در حيات، در مي

  ).Ibid: no. 6(سلامت، در آزادي و در مالكيت لطمه بزنند 

تفسير قانون طبيعي  پوزيتيويسم لاك در ة، اصل كليدي انديشلطمه نزدن به ديگران
زيرا  ،ميبرد سرنگاه لاك، همواره در حالت صلح ب ديگر، انسان طبيعي در بيانبه . است
ين، حالت جنگ بنابر. به ديگران آسيب نرساند فرمان ميدهد كهبه او ) قانون طبيعي(عقل 

كه هردو حالت بردگي را بز، حالت غيرطبيعي است؛ در حاليدر نظر لاك و برخلاف نظر ها
  .كلي از انسان سلب ميشودانند، زيرا در اين حالت آزادي بغيرطبيعي ميد

، با توجه برشماريملاك  ةاگر بخواهيم قوانين طبيعي حاكم بر طبيعت بشر را در انديش
  :به آنها معتقد است، بايد گفت ويكه  يي به حقوق طبيعي

 .انسان بايد از حيات خود مراقبت كند. 1

 .خويش حراست كرده و نبايد خود را در معرض بردگي قرار دهد انسان بايد از آزادي. 2

 .انسان بايد از مالكيت خويش نسبت به خود و نسبت به همة داراييهايش حفاظت كند. 3

زيرا او  ،سلب حقوق ديگران شود موجبهيچكس نبايد به ديگران آسيب رسانده و . 4
 .است برابربا ديگران 

ي از حقوق طبيعي، انسانها الي در حراست فردبراي جلوگيري از كشمكش احتم. 5
جمعي، يعني  ةحفاظت از حقوق طبيعي خود را به اراد ةوظيف ،قرارداد اجتماعي بايد ذيل

مردم در حفاظت از  ةهم ةدولت نمايند. خواست اكثريت سپرده و دولت تشكيل دهند
 .حقوق طبيعي آنهاست

تشكيل دولت دستاورد طبيعي عمل لاك،  ةبا توجه به پنجمين قانون طبيعي در انديش
زيرا اگر اين بند  ،به قانون طبيعي بوده و خود مهمترين اصل از اصول قانون طبيعي است

ديگر بندهاي قانون طبيعي نيز  آيد وومرج پيش مياز قانون طبيعي اجرا نشود، هرج
  .خوبي اجرا نخواهد شدب

وم حفظ خويشتن، وجوب اجتناب از بطور خلاصه، لاك محتواي قانون طبيعي را افزون بر لز
اندازي به حقوق ديگران بمعناي وجوب  لزوم اجتناب از دست. تجاوز به حقوق ديگران ميدانست

هاي بشري   اين حكم قانون طبيعي در نگاه لاك بر اميال و خواسته. احترام به مالكيت آنهاست
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علاوه بر حق آزادي و حق  بنابرين، حقوق طبيعي در نظر لاك. در طبيعت انسان بنا شده است
او مهمترين . )Locke, 1960: p. 271; Milne, 1968: p. 44( حيات، حق مالكيت نيز بوده است

). Jones, 1994: pp. 73-75(وظيفة دولت را حراست از حقوق طبيعي شهروندان خود ميداند 
دانسته است  را بر قانون طبيعي مبتني) آزادي، حيات و مالكيت(گانة طبيعي  لاك حقوق سه

)Locke, 1960: p. 271.(  
انداز اميدبخشي نسبت به صيانت از حقوق طبيعي انسانها  آثار هابز و لاك بتدريج چشم

افكار لاك تأثير بسياري بر مؤسسان . در جوامع غربي در عصر روشنگري ايجاد كرد
 1771ل جمهوري آمريكا داشت بطوريكه اعلامية حقوق كنگره فيلادلفيادي آمريكا در سا

اعلامية استقلال ). Birch, 2007: pp. 182-184(ميلادي، بر اساس نظرية لاك نوشته شد 
در ) The Declaration of Independence of the United States of America( آمريكا
 The Declaration of(ميلادي و همچنين اعلامية حقوق انسان و شهروندان  1776سال 

the Rights of Man and of Citizens ( ميلادي، صراحتاً متأثر از  1789فرانسه در سال
اعلامية حقوق انسان و شهروندان بعد از وقوع . نظرية لاك دربارة حقوق طبيعي انسان بود

مادة دوم اين اعلاميه چهار نوع . اين اعلاميه حاوي هفده ماده است. انقلاب فرانسه صادر شد
اين حقوق . طبيعي، ضروري و مقدس بشر معرفي كرده استاز هفده نوع حق را بعنوان حقوق 

  6.حق آزادي، حق مالكيت، حق امنيت و حق مقابله در برابر ظلم: عبارتند از

  انتقادي ةمطالع

در صورتي بشر «لاك حق آزادي بشر را مقيد به اين قانون طبيعي ميدانست كه . 1
مراد لاك از آزادي ديگران . »دآزاد است كاري انجام دهد كه آزادي ديگران را رعايت كن

بر اين اصلي كه ) آزاديخواه(بعدها دانشمندان غربي ليبراليست . آزادي مادي ديگران بود
 .كردند فراواني سراييگذاري كرد، سخنلاك پايه

ست كه آزاديهاي بشر به ر لاك و پيروان او وارد است، اينانتقادي كه در اين زمينه ب
 تمامدسته ديگري از آزاديها، آزاديهاي معنوي هستند كه . ارندآزاديهاي مادي اختصاص ند

آزادي بشر در . انسانها از آن در زندگي خود بهره ميبرند و همه بايد به آنها احترام بگذارند
شرط آنكه به ديگران لطمه نزند، از حقوق مسلم فردي بانجام امور معنوي در زندگي هر 

 . اندليبراليستها به آن واكنشي مثبت نشان نداده سايرانسانهاست كه لاك و  ةطبيعي هم

لكيت را بر قانون طبيعي مبتني گانه طبيعي آزادي، حيات و ما سه فقط حقوقلاك  .2
از  ترست كه حقوق طبيعي انسان خيلي بيشيكي از كاستيهاي انديشة لاك اين .دانستمي
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 بعديهر . وناگون داردگ يطبيعت انسان ابعاد زيرا ،معرفي كرده است اوحقوقي است كه 
بنابرين، مجموع حقوق . ي از حقوق طبيعي ميشودياز ابعاد انسان سبب پيدايش دسته

  .طبيعي بشر چندين برابر حقوقي است كه لاك بيان كرده است

  گرايان در دورة جديدمطالعة انتقادي قانون طبيعي در نگاه تجربه: گفتار سوم

قانون طبيعي وارد بود،  ةهابز و لاك دربار ءآرا طور خاص برعلاوه بر انتقادهايي كه ب
قانون طبيعي ديده  ةيد دربارجد ةگرايي دورتجربه ةطور عام در انديشهايي نيز بانحراف
 :عبارتند ازد كه مهمترين آنها ميشو

طور عام گرايان حاكم بوده، آنها ببا توجه به آنكه روح پوزيتيويسم بر افكار تجربه. 1
اينهمه، موضعگيريهاي آنها  با. اندداشته انكاريمادي بشر مواضعي نسبت به نفس غير

معنا  براي نمونه، هابز به تمام. شدت و ضعف داشته است ،وجود امور مجرد ةدربار
حاليكه لاك داشت، در تصوري از موجودات غيرمادي نميتوان پوزيتيويست بود و ميگفت

 . )بوده است) deist(لاك دئيست ( ودبه خداي طبيعي، نه خداي اديان وحياني، معتقد ب

ذات يك : پيشتر دانستيم عقل عملي قانون طبيعي را با توجه به دو عنصر بيان ميكند. 2
گرايان بجاي سخن گفتن دربارة تجربه. موجود و هدفي كه آن موجود براي آن وجود دارد

ين قانون طبيعي فقط به آموزة قانون طبيعي، از قانون طبيعت سخن ميگفتند، زيرا آنها براي تبي
به . انديشيدندطبيعت انسان نگريسته و به هدفي فراتر از ارضاي اميال طبيعي و مادي او نمي

ناپذير او سخن گفته و بر اساس آن  اين دليل هابز از ويژگي ذاتي انسان طبيعي و خوي سيري
همچنين، لاك . آنكه از هدف آفرينش انسان حرفي زده باشدقانوني را بيان كرده است، بي

يابيم از اينجا درمي. بهيچوجه از هدف زندگي بشر در تبيين قانون طبيعي سخني نگفته است
 . اند، نه از قانون طبيعيكه آنها از قانون طبيعت سخن گفته

ح اجتماعي آنها به مصال. گرايان، قوانيني فردگرايانه بودقوانين طبيعي نزد تجربه. 3
ليكه قانون طبيعي فرمان عقل عملي بشر است براي تكامل و حابشر توجه نميكردند، در

  . ...امور مادي و معنوي، شخصي و گروهي، فردي و اجتماعي و ةپيشرفت او در هم

  گيري نتيجهجمعبندي و 

قانون طبيعي را كه امري عقلي بود،  ةجديد آموز ةگرايان دورحاصل آنكه، تجربه
: راد هابز از عقل سليم در اين سخن كه ميگفتحتي م ،به اين دليل. تفسير تجربي كردند

عقل تجربي نيز » ناميمطبيعي ميهاي عقل سليم نوعي قانون است كه ما آن را  يافته«
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كنار گذاشتن يا انكار دريافتهاي عقل . كاري نداشت) انتزاعي(بود كه با امور غيرتجربي 
بود، محتواي قانون  جديد ةگرايان دورشناسانه تجربه محض كه از لوازم نگاه معرفت

اين خط سير در عصر روشنگري تا . طبيعي را در آن دوره به احكام تجربه حسي تنزل داد
گرايي بر فراگير تجربه ةآنجا ادامه و تكامل يافت تا آنكه در قرن نوزدهم ميلادي با سلط

هاي نظريه ةجمله فيلسوفان حقوق، توجه و بحث و گفتگو دربارة دانشمندان، ازانديش
هاي نخست قرن بيستم با رشد قانون طبيعي يكسره به محاق رفت، تا آنكه در دهه

  .گرفت تازه يقانون طبيعي دوباره جان ةعقلگرايي توجه به آموز
گرايانه قانون طبيعي ما را متوجه ضعف محتواي رويكرد كاستيهاي تفاسير تجربه

، رويكرد عقلاني درباره اين آموزه در مقابل. گرايي در مورد آموزة قانون طبيعي ميكند تجربه
اين حقيقت را به ما الهام ميكند كه فراتر از جهان محسوسات حقايقي وجود دارند كه بشر با 

. حاكم بر آن و اجراي آن قوانين در زندگي به سعادت دائمي ميرسد) طبيعي(مطالعة قوانين 
  . ادت جاويدان استهدف نهايي از دانستن اين قوانين طبيعي و اجراي آنها همين سع

نوشتها پي
 

 .شدعى ارائه ين علوم طبيقوان ةدربار يرنوع تفس ينا نيزد يجد ةدر دور .1

 .نامديم Nousرا  ن مرتبه والاى عقليافلاطون ا 2.

يك  گراي انگليسي آنقدر قوت گرفت كهفيلسوفان تجربه ةانديشبعدها اين نگاه ماديگرايانه در  .3
  .كلي انكار كردرا ب) غيرمادي(هم موجودات مجرد جدقرن پس از هابز، ديويد هيوم در قرن ه

مقالاتي درباره قانون ها را در كتابي با عنوان اين مقاله 1954در سال  (W. von Leiden)ليدن  .4
ي يبراي اولين بار به زبان انگليسي ترجمه كرد و مقدمه )Essays on the Law of Nature( طبيعت

  .بر آن نگاشت
  .مراد لاك از معرفت شهودي علم حضوري در نظام فلسفه اسلامي نيست .5

6. II. The end of all political associations, is the preservation of the natural and 
imprescriptible rights of man; and these rights are liberty, property, security, and 
resistance of oppression (Melden, 1970: 140). 
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